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  1ي خودآييني كانتتفسير موقعيت اوليه رالز با توجه به نظريه
  2فاطمه هاشمي

 ، تهران،فلسفه گروه دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، ي آموخته دانش
  .ايران
  3حسين گلچيني
  .استاديار دانشگاه گنبد كاووس

  
  چكيده

در  ،ي فكري دارداو دو دوره. ي قرن بيستم استترين فيلسوف سياسمهم) 1921- 2002(جان رالز 
ي شود، از كانت در حوزهنمايان مي ي عدالتاي دربارهنظريهي اول فكري خود كه در كتاب دوره

داند؛ هرگاه شخص بر اساس عقل خود، كانت انسان را خودآيين مي. ي اخلاق اثر پذيرفته استفلسفه
شخص فقط بايد بر اساس اصولي كه . يين عمل كرده استبه انتخاب اصول بپردازد به صورت خودآ
در نظر كانت، تصميم شخص به پيروي از اميال به جاي . خودش انتخاب كرده است عمل كند

ي عدالت خويش از موقعيتي رالز در نظريه. ي اعلاي ديگرآييني استمتابعت از عقل خويش، نمونه
عيت فرد نسبت به منافع فردي خويش ناآگاه است و از برد كه در آن موقبه نام موقعيت اوليه نام مي

شود، عين عدالت اصولي كه در اين موقعيت انتخاب مي. پردازداين طريق به انتخاب اصول عدالت مي
خبري قرار گرفته است شباهت ي بيي رالز كه در پشت پردهفرد حاضر در موقعيت اوليه. است

ي اصول عدالت خواهد دربارههر دو براي فردي كه مي. دارد فراواني با فرد عقلاني و خودآيين كانت
اين فرد بايد خودآيين : گيرندبريزد، شرايطي را در نظر مي اي اخلاقي را پيداوري كند و اساس و پايه

چنين در هر هم. شودي ناديده گرفتن منافع فردي حاصل ميو آزاد باشد و اين خودآييني در سايه
شوند و اين افراد تنها تحت قوانيني كه خود ط افرادي عقلاني انتخاب ميدو نظريه، اصول توس

  .كننداند، عمل ميانتخاب كرده
.امر مطلق ،خودآييني، خبريي بيپرده، موقعيت اوليه، رالز، كانت: كليدي واژگان
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  مقدمه

ي يهشد، رالز با طرح نظري سياسي كمتر توجه ميي اخلاق و فلسفهدر زماني كه به فلسفه
  .كردي عدالت مطرح ي جديدي براي پرداختن به مسئلهعدالت خويش، شيوه

ي دوم به رالز متأخر اش به رالز متقدم و دورهي اول فكريدوره. ي فكري داردرالز دو دوره
ي عدالت تأكيد فراواني از طرف رالز متقدم بر رنگ كانتي داشتن نظريه. معروف شده است

ي اول فكري خود بسيار تحت تأثير كانت قرار گرفته و الز در دورهوي وجود دارد؛ يعني ر
به شباهت ديدگاه خويش با كانت  ي عدالتاي دربارهنظريهخودش در موارد مكررّ در كتاب 

اش، ي دوم فكريهاي اساسي رالز در دورهاز سوي ديگر، يكي از چرخش. اشاره كرده است
  .ي عدالت استز نظريهفاصله گرفتن از كانت و تفسير كانتي ا

اي است شرايط موقعيت اوليه به گونه. بردرالز از موقعيتي به نام موقعيت اوليه نام مي
تواند در آن شرايط، انتخاب خودآيين داشته باشد و بر اساس عقل خود اصول كه فرد مي

  .عدالت را تعيين كند
توان كه چگونه مي خواهيم در اين مقاله به آن پاسخ دهيم اين استپرسشي كه مي

ي اخلاقي كانت تفسير كرد؟ اين پرسش در موقعيت اوليه را با توجه به خودآييني در نظريه
گويي به حقيقت نشانگر يكي از جهات تأثيرپذيري رالز از كانت است كه مقاله در پي پاسخ

  .آن است
. دهيمح ميي اخلاقي كانت را توضيبراي پاسخ به اين پرسش ابتدا خودآييني در نظريه

پردازيم و پس از آن به تفسير موقعيت اوليه با سپس به شرح موقعيت اوليه از ديدگاه رالز مي
  .پردازيمي خودآييني كانت ميعنايت به نظريه

  
  ي اخلاقي كانتدر نظريه 1خودآييني. 1

شود نه به از نظر كانت، عمل به دليل مطابقتش با اصل صوري، داراي ارزش اخلاقي مي
 فرماناصل صوري اخلاق را در قالب  هاانسان .شوديل نتايجي كه از آن عمل حاصل ميدل

مطلق  فرمانگويد تنها يك هرچند كانت مي. است 2مطلق فرمانيابند كه يك قسم آن درمي
  :اند ازكند كه عبارتاز آن مطرح مي 3بنديداريم، ولي پنج صورت) اخلاقي فرمان(

______________________________________________________ 
1. autonomy 
2. categorical imperative 
3. formula 
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  .بندي قانون كلييا صورت Iبندي صورت) الف
  .بندي قانون طبيعتيا صورت Iaبندي صورت) ب
  .نفسهبندي غايت فييا صورت IIبندي صورت) ج
  .اراده آيينيبندي خوديا صورت IIIبندي صورت) د
  1.بندي قلمرو غاياتيا صورت IIIaبندي صورت) ه

ييني اراده نام بندي خودآبندي از فرمان مطلق خويش كه صورتكانت در چهارمين صورت
ي ماكزيم اراده، خود را حال به واسطهچنان عمل كن كه اراده بتواند در عين«: گويددارد مي

ي عقلاني، بندي، مبتني بر اين اصل است كه ارادهاين صورت 2».واضع قانون عام بداند
يست، بلكه اراده، تابع هر قانوني ن. كندكند، خودش وضع ميقوانيني را كه از آنها اطاعت مي

نفسه است، بايد واضع اگر فاعل عاقل واقعاً غايت في. كندتابع قانوني است كه خود، وضع مي
قوانيني باشد كه ملزم به اطاعت كردن آنهاست؛ زيرا قوانيني كه خود اراده واضع آنها نباشد 

ور كنيم تص. كند مياي صرف استفاده به عنوان وسيله انساناز شخص  ،در اجرا و انجام آنها
در آن صورت، عامل مؤثري  ،اندموجودات عاقل تابع قانوني هستند كه خودشان وضع نكرده

. خارج از اين موجودات بايد باشد كه آنان را به حركت وادارد تا مطابق قانون عمل كنند
در اين صورت، . اطاعت از قانون ممكن است منطبق با تكليف باشد، ولي از سر تكليف نباشد

پس قانون و . شود و چنين اطاعتي ارزش اخلاقي حقيقي نداردنمودار نمي 3نيك ياراده
-براي اين كه اخلاقي باشد، بايد از اقتداري غير از خود ما ناشي نشده باشد و خود فرمان

  4.آييني اراده چيزي غير از اين نيست
ي وسيله كند كه فقط بههايي پيروي مي، انسان از قانون»خودآييني«ي اصل بر پايه

ي ي هر ذات خردمند، ارادهاراده«. ها، عام و كلّي هستنداين قانون. اندخود او وضع شده
-ي قانونهاي رفتار كه با اراده به مثابهبر اساس اين اصل، فقط قاعده 5».گذار عام استقانون

خود بتواند  كند كهاراده در صورتي از قانون پيروي مي. اندگذار عام هماهنگ باشند، پذيرفته
  .گذار ظاهر شوددر هيأت قانون

______________________________________________________ 
  .60- 83، صص ي اخلاقبنياد مابعدالطبيعهكانت، . 1
 .78، صهمان. 2

3. good will 
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گذار عام است، ي قانوني هر ذات خردمند، ارادهي اصل چهار كه ارادهي كانت، بر پايهدر انديشه

اند و در عين ي خود او وضع شدهكند، فقط به وسيلههايي كه انسان از آنها پيروي ميقانون
  .هايي عام هستندحال، قانون
ي كردار انسان بوده و او را ملزم به اداي كنندهاخلاقي است كه راهنما و تعيين قانوني ايده

و تكليف وقتي معنا دارد كه چون يك فرمان مطلق بيان شود و بنياد آن،  كندتكليف مي
ي خود هايي است كه ساختهانسان فقط تابع قانون. همانا عقل باشد، نه تمايلات و احساسات

  1.اي رفتار كند كه از آن خود اوستي است و او بايد فقط طبق ارادهكه عموماوست؛ گو آن
چه به فرد در برابر قدرت دولت، اقتدار و پايگاه ي سياسي كانت، آنمطابق نظريه

ترين بنيادي. يني است كه اساس آن، احساسات يكايك افراد نيستيآدهد، خوداخلاقي مي
آييني و بنابراين كس داراي اين اختيار خودهر . مرجع در زندگي هر فرد، عقل خود اوست

 داراي اين حق و مسئوليت است كه بر خود حاكم باشد و مهار سرنوشت خويش را تا حد
  .ممكن به دست گيرد
گذار است؛ ي قانوني هر ذات خردمند، ارادهاين انديشه است كه اراده چهارمين اصل

گذار عمومي به حساب آيد تواند قانونرد مياي كه با عقل مطابقت داكه فقط ارادهيعني اين
چه براي يك تن ممنوع است، آن 2.ي معقول همگان استدر واقع، عين ارادهو قانون اخلاقي، 

اگر بناست در . چه براي يك تن الزامي است، براي همه الزامي استبراي همه ممنوع است و آن
بخواهيم كه قانون اخلاق عموميت داشته  مقام عاملان اخلاقي عمل كنيم، بايد خودمان آزادانه

، خودآييني است، پس اين صورت گذاريقانونگونه خودفقط اين. باشد و متقابل عمل كند
  .نام نهاد» آيينيفرمول خود«توان مطلق را مي فرمان
 .خودت فكر كن .1

 .ي اشخاص ديگر فكر كناز نظرگاه همه .2

 .منسجم و بدون تناقض فكر كن .3
 ي كاربرد، و آنيني از نظر شيوهيآاً مساوي است با بيان ديگري از قانون خوداين شروط مجموع
چنين آييني، يكي از صفات عاملان آزاد و عاقل و هماين است كه خود شود ميچه در آنها تأكيد 

______________________________________________________ 
 ،ايمانوئل كانت يدر فلسفه سياسي اراده از نظرگاه متافيزيكي و بررسي مفهوم آزادي و پيشداد اخگري،. 1
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خودآييني در اصطلاح كانت، دالّ بر  1.آرماني فراتر از شخص و داراي كيفيت اجتماعي است
خواهد و سپس عمل كردن بر كه اخلاق از ما چه مييت ما است به دانستن اينتوانايي و مسئول

ي غايات ذهني است، نه ي كليهكنندهآييني در اساس، بالاترين شرط محدودقانون خود. طبق آن
آييني عمل كند، خود 2اگر اراده حقيقتاً از سر تكليف. هنجارهايي ناظر بر پيشبرد و ارضاء اميال

دارد، در آن صورت، اراده تابع قانون  گذاريقانونو ثانياً اگر اراده، قابليت خودضروري است 
  .اخلاقي است

به ما  ءتجربه تنها در مورد چيستي اشيا. احكام تجربي همواره احكام امر واقع هستند
اصلاً معنا و » بايد«در واقع، اگر صرفاً به جريان طبيعت بنگريم، . گويد و نه چيزي بيشترمي
ي تجربه هست، در حوزه» بايد«توانيم سؤالاتي را كه در ضمن آنها ما نمي. اربردي نداردك

ي طبيعت چه چيزي بايد رخ دهد؟ خواص دايره چه بايد باشد؟ بلكه در حوزه. مطرح كنيم
  3.هايي دارددهد، يا دايره چه ويژگيتوانيم بپرسيم كه چه چيزي در طبيعت رخ ميتنها مي

دهد اين است چه تجربه نشان ميآن. توان بر تجربه گذاشتاخلاقي را نمي بناي هنجارهاي
ي صرف، امكان ايجاد اند؛ بنابراين استفاده از تجربهگونه رفتارها دست زدهكه مردم به همه

دهد، نياز به يك چه كانت محل توجه قرار ميآن. نظرگاه اخلاقي را از ميان خواهد برد
  .ملاً منزه از هر چيز تجربي استي اخلاقي محض كافلسفه

كه يكي از هنجارهاي عيني باشد، فقط مطلق نيز مانند اصل عدالت، براي اين فرمان
كند، ضوابطي جا كه فقط بر مبناي عقل عمل ميهر عاملي تا آن. شودبايد بر اساس عقل بنا 

مباينت با ساير كند كه خالي از تناقض باشند و در ي آنها عمل ميگزيند و بر پايهبرمي
ي عقل هر عامل ديگري نيز كه فقط بر پايه. ضوابطي كه او ممكن است برگزيند، قرار نگيرند

  .گونه ضوابط را برگزيند و بر اساس آنها عمل كندتواند اينعمل كند، مي
دهد، مقام اجتماعي يا استعدادهاي ويژه يا موفقيت نيست، چه به هر فرد كرامت ميآن

عقل است و نيز توان هر فرد براي اين كه بيانديشد و تصميم بگيرد كه نه تنها بلكه نيروي 
را تشكيل  به زندگي خود شكل دهد، بلكه با وضع قوانيني كه ساختار قانوني زندگي همه

  4.دهد، به حفظ و ترويج احترام متقابل ميان مردم ياري برساند مي

______________________________________________________ 
 .158، ص ي كانتاخلاق در فلسفه ساليوان، . 1

2. from duty 
 .620، صابسنجش خرد نكانت، . 3

 .45، ص ي كانت، اخلاق در فلسفهساليوان. 4
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اختيار، شرط ماتقدم  لق وجود دارد چرا كهخودآييني اراده به نحو ضمني در مفهوم فرمان مط

ي اول اين ي ما در درجهترين واقعيت دربارهبه نظر كانت، مهم 1.عمل به قانون اخلاقي است
آييني داريم؛ يعني داراي اين توانيم كه تصميمات مربوط به خويش را شخصاً است كه خود

در جهان، كلاً تابع قوانين  كنندگانملكه مانند ساير عبگيريم و مطابق آن زندگي كنيم، نه اين
ترين تكليف ما اين است كه خودآييني خويش معلول باشيم؛ بنابراين بنيادي طبيعي علت و

ي عمل درآوريم و بكوشيم صاحب منش اخلاقي شويم؛ يعني تكليف خود را هر را به مرحله
  .ي اخلاقي دست به اين كار بزنيمچه باشد ادا كنيم و به انگيزه

  
  2آيينيديگر .1.1

ي اراده، نامد و آن را در برابر نظرهاي ديگر دربارهمي »آيينيخود«كانت، اصل چهارم را اصل 
- شود كه مبتني بر خودنهد و بر هر اصلي اطلاق ميبر آن مي» آيينيديگر«قرار داده و نام 

اي كه مبتني بر كه مبتني بر تمايل و نفع شخصي است و يا ارادهاي اراده. آييني اراده نباشد
به . قوانين بايد مبتني بر عقل باشند. نام دارد آيينياصلي است كه خودش وضع نكرده، ديگر

 .آييني استي عقل هر كس، ديگري او، رجوع به هر چيزي، خارج از دايره عقيده

چه خود بر پذيرد جز آنانديشد كه عقل، اطاعت از هيچ قانوني را نميكانت مي
هاي دروني خويش را نپذيرد، مجبور است اگر عقل، تابعيت قانون. كندميخويشتن تحميل 

كنند، سر فرود هاي خودكامه، آنها را تحميل ميهاي بيروني كه غالباً قدرتدر برابر قانون
آنها  شكند كه خود هايي پيروي ميآيين است و فقط از قانونعقل در نگاه كانت، خود. آورد

فرمان . رهاندييني عقل، آن را از تبعيت و اسارت هرگونه قدرتي ميآخود. را وضع كرده است
  3.تابداجبار را برنمينهادن به حقوق اساسي انسان است و زور وي احترامگيرندهبرعقل، در

در نظر كانت، . داندي عقل خود شخص ميكانت ديگر را هر چيزي خارج از دايره
ي اعلاي ديگرآييني متابعت از عقل خويش، نمونهاز اميال به جاي تصميم شخص به پيروي 

  4.است
  

______________________________________________________ 
 .118، ص ي نقادي كانتفلسفهمجتهدي، . 1

2. heteronomy. 
 .167ص، ي اخلاقي نظري و فلسفهي فلسفهي سياسي در گسترهانديشه: ي سياسي كانتفلسفهمحمودي، . 3
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  رالز 1يموقعيت اوليه. 2
گيرد كه در آن بر سر اصول عدالت موقعيتي را در نظر مي ي عدالت خويش،رالز در نظريه

  . نامدمي او اين موقعيت را موقعيت اوليه. شودمورد نظرش توافق حاصل مي
منظور او از . دهدي عدالت رالز را تشكيل مييهترين بخش نظر موقعيت اوليه، مهم

در . شودآل است كه در آن، اصول عدالت گزينش ميموقعيت اوليه، موقعيتي فرضي و ايده
اين موقعيت، شرايطي وجود دارد كه افراد جامعه در آن شرايط، بدون اطلاع از موقعيت 

ي ت، افراد در مورد يك جامعهدر اين موقعي. كنندي خود، اصول عدالت را گزينش ميآينده
  2.گيرندمي عادلانه و منصفانه تصميم

  :كندرالز، اين موقعيت را چنين توصيف مي
است و افراد حاضر در آن، اشخاصي ساختگي هستند و  3اين موقعيت، يك موقعيت فرضي. 1

  .فقط در تصور ما وجود دارند
توانيم وارد اين زمان كه بخواهيم، مي اين موقعيت، منحصر به زمان خاصي نيست بلكه در هر. 2

  .موقعيت شويم
هاي اين افراد داراي ويژگي. افراد شركت كننده در موقعيت اوليه، عقلاني و برابر هستند. 3

  4.توانند تصميمي به نفع خود بگيرندخاصي هستند و در شرايطي قرار دارند كه نمي
هاي قرارداد به هر توافقي را كه طرفدر حقيقت، موقعيت اوليه نوعي ابزار گزينش است و 

كه خود او در تاريخي در نظر گرفت؛ چنانيد به عنوان يك توافق فرضي و غيربارسند، آن مي
توانيم وارد موقعيت اوليه ما در هر زمان مي«: گويدمي ي عدالتي دربارهانظريهكتاب 
  5».شويم

هايي به روش با داشتن ويژگي موقعيت اوليه، يك موقعيت فرضي است كه طي آن، افراد
اگر كسي يكي از مفاهيم عدالت را بر مفهوم ديگر . كنندمنصفانه، اصول عدالت را انتخاب مي

  6.رسندكنند و به توافق ميترجيح دهد، ديگران هم همان مفهوم را انتخاب مي

______________________________________________________ 
1. original position 
2. Rawls, A Theory of  Justice. p.118. 

hypothetical 3. 
4. Ibid, pp.102-105. 
5  . Ibid, p.17. 
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توانند نمي كهبرند به طوريدر موقعيت اوليه، افراد حاضر در آن، در شرايط خاصي به سر مي

- تصميمي به نفع خود بگيرند و در همين شرايط خاص است كه اصول عدالت، گزينش مي

شود و باز به دليل همين شرايط خاص در موقعيت اوليه است كه هر چه در اين موقعيت، 
گيري به نفع خود، مورد توافق قرار گيرد، حق و عادلانه خواهد بود؛ چون اصولاً امكانِ تصميم

گاه ها در شرايط عادي، هيچواقعيت اين است كه انسان. موقعيت از بين رفته استدر اين 
هاي اخلاقي و مذهبي وجود ديدگاه. توانند به تعريفي مشترك از عدالت دست پيدا كنندنمي

ها نتوانند بر سر يك مفهوم شود كه انسانچنين منافع متفاوت باعث ميمتنوع و متكثر و هم
رالز به اين واقعيت توجه دارد و به همين علت است كه افراد . ق برسنداز عدالت به تواف

چه مانع توافق است، دهد كه نسبت به هر آنحاضر در موقعيت اوليه را در شرايطي قرار مي
اين خصوصيت مهم در موقعيت اوليه را . ي توافق فراهم آيدقرار بگيرند تا زمينه خبريبيدر 

  .نامدمي 1خبريبيي رالز پرده
آورد و اول اين كه امكان حصول توافق را فراهم مي: دو كاركرد دارد خبريبيي پرده

كند؛ زيرا ناآگاهي در موقعيت دوم اين كه شرايط انتخاب اصول عدالت را كاملاً منصفانه مي
 حال بايد ببينيم افرادي. برددارانه و به نفع خويش را از بين ميي انتخاب جانباوليه، زمينه

اند، نسبت به چه اموري جاهل هستند و به چه قرار گرفته خبريبيي كه در پشت پرده
  اموري آگاهي دارند؟

كس هيچ. افراد در موقعيت اوليه، نسبت به بسياري از واقعيات و اطلاعات جاهل هستند
چنين از اين كه در كدام هم. اطلاعي از جايگاه اجتماعي و موقعيت طبقاتي خود ندارد

هاي طبيعي چقدر ي اجتماعي و اقتصادي قرار دارند و سهم آنها از هوش و تواناييهطبق
دانند؛ يعني آنها از وضع ي خودشان را هم نميها خصوصيت جامعهطرف ،فراتر از اين. است

هاي آنها حتي نسبت به ويژگي. ي خود هم خبري ندارندسياسي و اقتصادي و فرهنگ جامعه
به طور . دانند كه به كدام نسل تعلق دارندافراد در موقعيت اوليه نمي. درواني خود نيز غافلن

آنها بايد اصولي را انتخاب كنند كه . اطلاعندكلي آنها از هر چيزي كه مانع توافق شود بي
افراد . نظر از آن كه مشخص باشد به چه نسلي تعلق دارند، بتوانند نتايج آن را بپذيرندصرف

دانند بلكه آنها مي. قرار ندارند خبريبيي واقعيات در ي همهيه دربارهحاضر در موقعيت اول
هاي چنين نسبت به حقايق عام و واقعيتآنها هم. شان در شرايط عدالت قرار داردكه جامعه

______________________________________________________ 
1. the veil of ignorance 
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ي آنان از امور سياسي و اصول نظريه. ي انساني، اطلاعات و آگاهي دارندي جامعهكلي درباره
  1.دارنداقتصادي نيز آگاهي 

ي اطلاعات عمومي را در ها همهكنم كه طرفمن در اغلب موارد فرض مي: گويدمي رالز
ها از تمام در حقيقت، طرف. هيچ واقعيت عامي براي آنها ناشناخته نيست. اختيار دارند

اين نوع . دهند آگاهي دارندحقايق كلي كه انتخاب اصول عدالت را تحت تأثير قرار مي
وقعيت اوليه قابل قبول است؛ زيرا دليلي وجود ندارد كه نسبت به اين اطلاعات در م

محدوديت آگاهي از حقايق خاص و شخصي به اين . ها، محدوديتي وجود داشته باشد آگاهي
بودن شرايط عدالت را از بين كرد و منصفانهدليل بود كه مانعي جدي براي توافق ايجاد مي

  2.برد مي
كس جايگاه خود را در هيچ. زني ندارنديچ امكاني براي چانهها هبه عبارت ديگر، طرف

. كس در موقعيتي نيست كه اصول را به نفع خود تنظيم كندداند؛ بنابراين، هيچجامعه نمي
بدون . پس محدوديت در داشتن اطلاعات در موقعيت اوليه از اهميت زيادي برخوردار است

هدف از . كنيمي عدالت تدوين طعي دربارهي قتوانيم نظريهها هرگز نمياين محدوديت
حل مطلوب است، اما اگر برخورداري از اطلاعات جزئي و تعريف موقعيت اوليه، رسيدن به راه

 گيرند و موقعيت اوليه از حالت بيافراد به نفع خود تصميم ميگاه شخصي مجاز باشد، آن
دي منصفانه به وجود آورد تا خواهد فرآينموقعيت مياين در حالي كه  شود،طرفي خارج مي

  .اصول مورد توافق در آن، عادلانه باشد
كند؟ حال اگر سؤال شود چرا رالز چنين شرايطي را براي افراد در موقعيت اوليه ترسيم مي

طرف قرار دهد تا خواهد افراد را در موقعيتي برابر و بيتوان گفت چون رالز ميدر پاسخ مي
دالت را انتخاب كنند و اين اصول بر اساس منافع شخصي آنها بتوانند اصول مشترك ع

كند همان ي واقعي چيست، هر فرد سعي ميافراد اگر بدانند موقعيت آنها در جامعه. نباشد
اصولي را انتخاب كند كه فقط به نفع خويش باشد؛ بنابراين، اين افراد به توافق نخواهند 

هاي قرارداد از هر ي طرفهمه خواهدمي خبريبيي در نتيجه رالز با طرح پرده. رسيد
  .خبر باشندكند، بيها را از ساير افراد شركت كننده در قرارداد متمايز ميكه آن ايويژگي

اي كه موجب اول اين كه هر گونه زمينه: كنداو با اين كار دو مشكل را حل مي
ي ، رابطهخبريبيي ه پردهبرد و دوم اين كشود را از بين ميهاي قرارداد ميتوافق طرف عدم

______________________________________________________ 
 .218- 19، ص ي عدالتنظريهرالز،  .1

2. Rawls, A Theory of Justice, p.119. 
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 هايطرفي را براي طرفگرداند و نوعي بيهاي قرارداد را با يكديگر منصفانه ميميان طرف

طرفي بدين ترتيب، رالز با اين فرض، افراد را از اموري كه آنها را از بي. كندقرارداد ايجاد مي
  .گرداندكند، محروم ميخارج مي

ي، شرايط ديگري نيز بر افراد حاضر در موقعيت خبربيي دهبه غير از قرار گرفتن در پر
ها را داشته اوليه حاكم است كه جهت تحقق شرايط منصفانه و برابر لازم است كه آن ويژگي

  :كنيمباشند و ما به آنها اشاره مي
 اولين ويژگي انسانِ حاضر در موقعيت اوليه، آزاد بودن است؛ به اين معنا كه: آزاد بودن) الف

گيري، نه اجبار پردازند و براي توافق و تصميموگو ميافراد بدون هيچ فشار و مانعي، به گفت
  .سياسي وجود دارد و نه اجبار اخلاقي

رالز معتقد است كه افراد در موقعيت اوليه، عاقل هستند؛ البته عقلانيت به  :عاقل بودن) ب
كنند و براي دف و وسيله را درك ميي بين همعناي عقلانيت ابزاري است؛ يعني آنها رابطه
دانند كه چه شرايطي اهداف آنها را كنند و ميتأمين اهدافشان از بهترين وسيله استفاده مي

كند و لذا تصميماتي كه در موقعيت ممكن و مقدور و چه شرايطي اهداف را نامقدور مي
  1.گيرند، كاملاً عاقلانه استاوليه مي

فرض من اين است كه افراد در موقعيت : گويدمي ي عدالتبارهاي درنظريهرالز در كتاب 
كنند تا در انتخاب اصول عدالت، به بهترين شكل، منافع اند؛ يعني همه تلاش مياوليه عقلاني

فرض افراد اين است كه مقدار بيشتري از خيرهاي اجتماعي را بر ميزان . خود را پيش ببرند
بندي اصول ر موقعيت اوليه، دانش كافي براي اولويتافراد حاضر د. دهندكمتر ترجيح مي

هايشان را حفظ كنند، دانند كه به طور كلي بايد تلاش كنند تا آزاديآنها مي. عدالت دارند
تر كنند و ابزار خودشان را به منظور پيگيري اهدافشان بهبود هايشان را گستردهفرصت
هاي پيش آنها گزينه. كنندقلاني اتخاذ توانند يك تصميم عبه طور كلي، آنها مي. بخشند

ها در پيشبرد بندي را بر اساس ميزان كارآييكنند و اين اولويتبندي ميروي خود را اولويت
كنند كه به بيشترين نحو ممكن، آنها از اصولي پيروي مي. دهندهايشان انجام ميهدف
  2.كمك كنند آنان، به آميز آنهاهايشان را برآورده سازند و در اجراي موفقيتهدف

______________________________________________________ 
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گيرم كه يك انسان خردمدار كه در موقعيت اوليه قرار دارد، من در اينجا فرض مي: گويدرالز مي
گونه نيست كه اگر خودش دچار ضرري شد، آرزو داشته باشد ديگران حسود نيست؛ يعني اين

فرض كه حسادت ي اين ي اول، اصول عدالت بر پايهپس در مرحله. هم به آن ضرر دچار شوند
دهد كه برداشت به دست آمده تحت ي دوم نشان ميشوند و در مرحلهوجود ندارد، استخراج مي

پس عقلانيت افراد در موقعيت اوليه به اين . بينانه نيستپذير است و غير واقعاين شرايط، امكان
د كه نظام كنند اصولي را بپذيرنشود كه اشخاص در موقعيت اوليه تلاش مينكته منجر مي

غايات آنها را تا حد امكان پيش برد و براي كسب بيشترين حد ممكن از امتيازات، كوشش 
  . كنند

بنا . ي ديگري هم براي برآورده شدن اين هدف وجود داردانگاره: گويدچنين ميرالز هم
ي اين فرض تضمين كننده. توانند دركي از عدالت داشته باشندها ميبر اين فرض، طرف

توانند به يكديگر براي فهم و عمل بر طبق اصول ها ميوحدت توافق اوليه است؛ يعني طرف
دانند به عقلاني هستند از اين حيث كه با كساني كه مي هاطرف. مورد توافق، اعتماد كنند

هاي قرارداد و جايگاه آنها عقلانيت طرف 1.شوندكنند، وارد توافق نميوفا نميعهد و پيمانشان 
هايشان از عدالت، پيوندي كند كه اصول اخلاقي و برداشتر موقعيت اوليه تضمين ميد

  .شته باشدعقلاني با پيشبرد منافع انسان دا
منظور از موقعيت اوليه، موقعيتي فرضي است كه در آن اصول عدالت انتخاب  :2جو بودنسود) ج

عيت اوليه، خودخواه و سودجو هاي خيالي قرارداد در موقكند كه طرفرالز فرض مي. شودمي
كردن توانايي خود براي تعقيب اهداف خويش است و هستند و هر كس صرفاً در فكر بيشتر

او در گزينش اصول عدالت، اصولي را . اين ويژگي سوم انسانِ رالز در موقعيت اوليه است
قراردادهاي  و اساساً هدف او از شركت در كندكند كه بيشترين نفع او را تأمين انتخاب مي

  3.وگو و توافق آن را به دست خواهد آورداجتماعي، تأمين سود خود است كه با گفت
-طور كه قبلاً به طور مفصل اشاره كرديم، از ويژگيهمان :داشتني قرارخبربيي در پرده) د

هاي انسان در موقعيت اوليه اين است كه افراد طرف قرارداد از هر خصوصيتي كه آنها را از 
ي، خبربيي مراد رالز از پرده. خبر هستندكننده در قرارداد متمايز كند بيديگر افراد شركت

______________________________________________________ 
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اي است كه مانع از توجه اعضاي قرارداد اجتماعي به امتيازات و وجود عامل بازدارنده

  .شودهاي شخصي خود مي فرصت
  
  ي خودآييني كانتبا توجه به نظريه ي رالزموقعيت اوليه تفسير. 3
ي رالز قرار گرفته است و ي عدالت كانت كه خيلي مورد استفادهي بسيار مهم در نظريهكتهن

شايد وي بيشترين تأثير را از كانت به اين جهت پذيرفته باشد، تصوير كانت از وضعيت فرد 
از نظر كانت، وضعيت  .شودمطلق مي فراميناست و آن زماني است كه فرد، قادر به درك 

رت است كه او خود را از بند تعلق به اهداف و اغراض و اميال فردي خويش فرد به اين صو
هاي تجربي و شخصي به مدد عقل كند و به صورت مستقل و آزاد از اين دريافتآزاد مي

بديهي است احكامي كه در اين موقعيت توسط . پردازدي عمل به داوري ميخويش در حوزه
زيرا فرد . چنين ضروري و مطلق استالت و همشود عين اخلاق و عدعقل محض صادر مي

به موقعيت خويش آگاه نيست تا بتواند تصميمي از روي نفع شخصي خويش بگيرد؛ پس 
چنين ضروري و مطلق هم هست چون فرد هم. هرچه كه انتخاب كند، عادلانه خواهد بود

  .كند كه هركس و حتي خودش هم، از آن تبعيت كنداصولي را انتخاب مي
گيرد و به همين منظور، آنها را هم تحت تأثير كانت، براي افراد شرايطي در نظر مي رالز

كه افراد حاضر در موقعيت اوليه مانند دهد و بعد از آن، براي ايندر موقعيت اوليه قرار مي
خبري ي بيفرد اخلاقي كانت، از اهداف و اغراض شخصي به دور باشند، آنها را در پشت پرده

خبري به نحو ضمني در اخلاق ي بيبه باور من، مفهوم پرده: گويدرالز مي. هددقرار مي
  .كانت وجود دارد

قرار ) طرفيعدالت به عنوان بي(اي است كه در سنت كانتي ي عدالت رالز، نظريهنظريه
  .گيرد؛ به اين معني كه از رفتار خودمان بدون رجوع و تكيه بر منافع خود، دفاع كنيممي

ي اين نكته توجه دهم كه تفسيري كانتي از مفهوم مناسب است درباره«: نويسدرالز مي
 1».عدالت وجود دارد و اين تفسير بر تصور و تلقي خاص كانت از خودآييني مبتني است

و  2».هاي قرارداد در موقعيت اوليه، عقلاني هستندطرف«: گويدطور كه خود رالز ميهمان
ي خواهد دربارههر دو براي فردي كه مي. فرد عقلاني كانت دارداين فرد، شباهت فراواني با 

. گيرندبريزد، شرايطي را در نظر مي اي اخلاقي را پياصول عدالت داوري كند و اساس و پايه
______________________________________________________ 

1. Ibid, p.221. 
2. Ibid, p.12. 
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ي ناديده گرفتن منافع فردي اين فرد بايد خودآيين و آزاد باشد و اين خودآييني در سايه
عدالت، درستي و عقلاني و عيني بودن اصول عدالت، به  در هر دو تلقي از. شودحاصل مي

شود كه فارغ از اغراض گذار مستند ميگير و قانونها و شرايط حاكم بر افراد تصميمويژگي
دهد كه توصيف موقعيت اوليه تفسير كانتي در نهايت نشان مي«فردي هستند؛ بنابراين، 

 1».موجودات عقلاني آزاد و برابر استنفسه است كه به معني شبيه نقطه نظر خودهاي في
  .شوندهر دوي آنها معتقدند كه اصول عدالت، توسط افرادي عقلاني انتخاب مي

به . ي او در سنت كانتي استكند، نظريهگونه كه خود رالز بيان ميبدون شك، همان
ت از اي از مفهوم كانتوان به عنوان يك تفسير رويهموقعيت اوليه را مي«اين صورت كه 

هايي هستند ي قلمرو غايات، آناصول تنظيم كننده. خودآييني و امر مطلق در نظر گرفت
سازد تا با عمل بر شوند و توصيف اين موقعيت، ما را قادر ميكه در اين موقعيت انتخاب مي

مان را به عنوان فرد عقلاني آزاد و برابر نشان دهيم و تبيين ي اين اصول، ماهيتپايه
  2».كنيم

ي خودش را با ي موقعيت اوليهرالز به دنبال اين بود كه به دو روش ايده«
من بر اين باورم : گويدرالز مي. ي كانت در مورد خودآييني مرتبط كندنظريه

كند كه كه كانت معتقد بود يك شخص هنگامي به صورت خودآيين عمل مي
. اب شده باشداصول عملش توسط خودش به عنوان موجود آزاد و عقلاني انتخ

هايي كه ي، اشخاص واقع در موقعيت اوليه را از دانشخبربيي اكنون پرده
ثانياً، . سازدسازد تا اصول ديگرآيين را انتخاب كنند، محروم ميآنها را قادر مي

  3».طرفي در موقعيت اوليه، مشابه با مفهوم كانت از خودآييني استبي
، يعني در شرايطي قرار طرف هستندر موقعيت اوليه، بيبه عبارت ديگر به نظر رالز، افراد د

توانند تصميم جانبدارانه و به نفع خويش بگيرند زيرا آنها در موقعيت اوليه از دارند كه نمي
طرفي با مفهوم و تلقي مفهوم بي .طرفي خارج كند، محروم هستنداطلاعاتي كه آنها را از بي

هاي قرارداد مر دليل ديگري براي عقلانيت طرفكانت از خودآييني سازگار است و اين ا
  .است

______________________________________________________ 
1. Pogge, Realizing Rawls, p.189. 
2. Kukathas, “On the Kantian Interpretation of Rawls Theory”, pp.360-361.; Rawls,  A 
Theory of Justice, p.256. 
3. Pogge, Realizing Rawls, p.189. 
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ي اصول قابل قبول در ادعاي رالز اين است كه اگر فرد بخواهد تنها بر پايه«

گاه آن شخص به صورت خودآيين عمل كرده موقعيت اوليه عمل كند، آن
  1».است

نگ با هي اصول عدالت عمل كنند، منطبق و همابه عبارت ديگر، هرگاه اشخاص بر پايه
ي برابري، آنها اند كه در مقام اشخاص عقلاني و خودآيين در موقعيت اوليهاصولي عمل كرده

اشخاص با عمل بر اساس اين اصول، خود را به عنوان موجودات عقلاني آزاد و . اندرا برگزيده
گويد افراد بايد به صورت خودآيين عمل طور كه كانت ميپس همان. دهندبرابر بروز مي

ي اصول مورد قبول در موقعيت اوليه، همان عمل نند، رالز نيز اعتقاد دارد كه عمل بر پايهك
كردن به نحو خودآيين است؛ زيرا افراد، خودشان اين اصول را در موقعيت اوليه انتخاب 

رالز  .شودي آن عمل كنند، عمل خودآيين محسوب ميبنابراين اگر بر پايه. اندكرده
  : نويسد مي

هاد من اين است كه ما موقعيت اوليه را به عنوان ديدگاه مشابه كه از پيشن«
خودهاي . كنيمكنند، تصور نفسه، جهان را نگاه ميطريق آن خودهاي في

نفسه، آزادي كامل براي انتخاب اصول موردنظر خود را دارند، ولي آنها  في
بر قلمرو همچنين تمايل دارند طبيعتشان را به عنوان اعضاي عقلاني و برا

2».فاهمه، دقيقاً با اين آزادي و انتخاب، بيان كنند
   

ما اگر فقط بر روي آن چيزي متمركز شويم كه همه آن را به عنوان : گويدكانت مي
توانيم به تصوري از موجودات عقلاني تحت قوانين گاه ميخواهند، آنميموجودات عقلاني 

هايي كه موقعيت اوليه با استفاده از محدوديتابزار : گويدچنين رالز ميهم. عمومي برسيم
شناختي براي اجراي چنين انتزاعي را فراهم كند، يك ابزار روشي ايجاد ميخبربيي پرده
آورد كه در آن فرد بتواند، آن چيزي را انتخاب كند كند؛ يعني شرايطي را به وجود ميمي

پس هر دو نظريه،  3.خواهندكه موجودات عقلاني آن را به شكل اصول عمومي جهاني ب
كنند كه در نهايت هر دو به انتخاب اصول عمومي روشي را براي انتخاب اصول پيشنهاد مي

  .شودكه مورد قبول همگان است منجر مي

______________________________________________________ 
1. Kukathas,“A Defense of the Kantain Interpretation”, pp.372-379. Vol.IV, 
p.375.  
2. Pogge, Realizing Rawls, p. 190 
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هايي است كه در آن موقعيت محدوديتهاي قرارداد در موقعيت اوليه، منوط به انتخاب طرف
اين است كه آيا انتخابي  شودجا بيان ميداتي كه در اينحال يكي از انتقا. بيني شده استپيش

طور تواند يك انتخاب خودآيين از نظر كانت باشد؟ زيرا همانشود، ميگونه حاصل ميكه اين
هاي ي كانت اين بود كه اصول از هرگونه وابستگي به اميال و خواستهدانيم خواستهكه مي

  1.فردي، به دور باشد
ترديد اين اما بي 2».ول اخلاقي، موضوع انتخاب عقلاني هستنداص« :گويدكانت مي

اخلاق كانتي مبتني است بر انسان به عنوان . انتخاب عقلاني منوط است به خودآييني بشر
چنين هم. ي الزام به تكليف، نيازمند موجود ديگري نيستفاعلي خودآيين كه از نظر انگيزه

چون قوانين قلمرو غايات تلقي كنيم، اخلاقي را همكانت متوجه اين امر بود كه وقتي اصول 
لازم است اين اصول، عموميت و كليت داشته باشند؛ يعني براي همه قابل قبول باشند و نيز 

رالز هم تحت شرايط موقعيت اوليه، افراد را از عمل بر . تابع اهداف و تمايلات فردي نباشند
لذا . تواند، اصول را برگزيندتكيه بر عقل خود ميدارد و فرد، با ي تمايلات شخصي باز ميپايه

  .توان خودآيين تلقي كردهمانند كانت، اين اصول را مي
ها كه به گيريشود و آن اين است كه اين تصميمجا مطرح ميسؤال ديگري در اين

شود، آيا فقط در موقعيت اوليه به شكل صورت خودآيين در موقعيت اوليه گرفته مي
  كه در زندگي واقعي هم به صورت خودآيين است؟يا اين خودآيين است

ها در گيريگونه تصميمتوان برداشت كرد اين است كه اينهاي رالز ميچه از گفتهآن
كه فقط در موقعيت اوليه به صورت زندگي واقعي هم به صورت خودآيين است، نه اين

شود كه بر اساس اصول اصل ميگويد اين خودآييني به اين صورت حرالز مي. خودآيين باشد
هرگاه بر اساس اصول عدالت عمل كنيم، عمل ما خودآيين محسوب . عدالت عمل كنيم

ايم، پس هرگاه بر اساس شود، زيرا ما خودمان اين اصول را در موقعيت اوليه برگزيده مي
بير به تع. ايمايم عمل كنيم، به نحو خودآيين عمل كردهاصولي كه خودمان انتخاب كرده

ي قانون است و هم پيرو توان گفت در قلمرو غايات هر ذات خردمندي هم گذارندهكانت مي
  3.هااين قانون

______________________________________________________ 
  .58، ص فكر جان رالزعدالت و آزادي در تاسلامي، . 1

2. Kukathas, “On the Kantian Interpretation of Rawls Theory”, p.366.  
  .62، ص دي در تفكر رالزعدالت و آزااسلامي، . 3
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ي آن گذار است، خودش نيز بر پايهپس هم از نظر كانت و هم از نظر رالز، فردي كه قانون

. ي قانون است و هم پيرو قانونكند؛ يعني فرد هم گذارندهعمل مي) اصول(ها قانون
: گويدكند و ميبندي پنجم از امر مطلق خود، به اين امر اشاره ميچه كانت در صورت چنان

هاي رفتارش، راه آيين هميشه بايد چنان رفتار كرد كه اراده بتواند در عين حال خود را از«
ي عضو، هم واضع در قلمرو غايات، هر ذات خردمند به مثابه 1».واضع قوانين عام بداند

كند يعني افراد، تحت قوانين خود ها پيروي مياي عام است و هم از آن قانونهقانون
  . تحميلي قرار دارند

. گيرند، آزاد بودن فرد استهايي كه كانت و رالز براي فرد در نظر مييكي ديگر از جنبه
تكليف، . ي اخلاقي به نظر كانت، مفهوم خير نيست بلكه تكليف استمفهوم اساسي انديشه

-گويد همواره بايد به گونهكردن بر اساس امر مطلق است و امر مطلق آن است كه ميعمل 

مفهوم وظيفه، مفهومي . اي عمل كرد كه گويي قرار است آن رفتار، به قانوني عام تبديل شود
توانيم تصميم اخلاقي بگيريم كه ما وقتي مي. تجربي نيست، بلكه كاملاً مستقل از تجربه است

انسان به خاطر داشتن عقل، واجد آزادي است؛ بنابراين انسان در . داشته باشيم آزاد اياراده
كانت ميان آزاد . ي طبيعت، محكوم به جبر علّي استي عقل، آزاد است اما در حوزهحوزه

ي كانت، در نظريه. بيندي طبيعت تناقضي نميي عقل و مجبور بودن در حوزهبودن در حوزه
  2.از اهميت زيادي برخوردار استي عقل آزادي  در حوزه

كرد كه قوانين اخلاقي بايد توسط افراد عقلاني و آزاد و برابر، مورد توافق كانت تصور مي
انسان با عمل بر اساس قوانين اخلاقي، هويت خود را به عنوان موجودي آزاد و . قرار گيرد

-ين اخلاقي كه خود، آنهويت انسان با عمل كردن بر اساس اصول و قوان. دهدعاقل بروز مي

شود، حتي اگر اين قوانين تا حدودي آزادي او را محدود ها را انتخاب كرده است نمايان مي
به همين دليل نبايد امور طبيعي، جامعه و يا اتفاقات، هويت او را رقم زنند، چون اين . كند

  .خلاف خودآييني آدمي است
برگزيده است، قرار گيرد، ديگر  اگر انسان تحت قوانيني غير از قوانيني كه خود

ند منظورش زمطلق حرف مي فرمانوقتي كانت از . خودآيين نيست بلكه ديگرآيين است
كه موجودي آزاد و عاقل است، آنها ي ايناصولي براي رفتار است كه خود شخص به واسطه

______________________________________________________ 
 .83، ص ي اخلاقبنياد مابعدالطبيعهكانت، . 1

 .135تا  117 صص ،»ي سياسي كانترالز و فلسفه«صادقي، . 2

 



161/  ي خودآييني كانت تفسير موقعيت اوليه رالز با توجه به نظريه
 

ف خاص افراد اعتبار اين اصول به اين است كه تمايلات يا مقاصد و اهدا. گيرد را به كار مي
هاي فردي و يا امور اگر فرد اجازه دهد كه افعالش تحت تأثير خواسته. گذارددر آن اثر نمي

اتفاقي قرار گيرد، در آن صورت آن فرد، ديگر خودآيين نيست و از حوزه اخلاق خارج شده 
مقصود كانت اين است كه آزادي يعني . است و به موضوع قانون طبيعت تبديل شده است

  1.داريمبر طبق قانوني كه ما به خودمان عرضه ميعمل 
افراد در . كندي در موقعيت اوليه همين هدف را دنبال ميخبربيي رالز هم با طرح پرده

تواند بر ي از منافع و علايق فردي خود اطلاعي ندارند و اينها نميخبربيي پشت پرده
  .شوند، فارغ از اين مسائل هستندمي از همين رو اصولي كه انتخاب. انتخاب او اثر بگذارند

از نظر رالز هم، افراد عقلاني و آزاد در موقعيت اوليه، اصول عمل خود را خودشان 
كنند و به اين صورت همانند كانت، افراد حاضر در موقعيت اوليه به شكل انتخاب مي

ن عمل كنند؛ ي آگزينند كه بر پايهكنند زيرا خودشان، اصولي را بر ميخودآيين عمل مي
ي برابري انتخاب كنند كه خودشان آنها را در موقعيت اوليهيعني آنها از قانوني پيروي مي

ي را حذف كنيم، دستيابي به اصول مشترك خبربيي چه پردهبه نظر رالز، چنان. اندكرده
ك نظر توانيم به توافق و اشتراعدالت، منتفي خواهد شد، ولي با تعليق آگاهي از جزئيات، مي

  2.برسيم
ي كانتي كه به هر حال توصيف موقعيت اوليه تلاشي است براي تفسير اين انديشه

بايد تحت شرايطي صورت گيرد كه افراد در آن شرايط، آزاد و عاقل گذاري اخلاقي، قانون
ي منطقي اين انديشه باشد و به خودآييني لازمه تواندي نيز ميخبربيي فرض پرده. هستند

آيين، يعني رفتار بر طبق اتفاقات طبيعي و اجتماعي كه عمل عمل ديگر. كند فرد كمك
گيرد، خودآيين نيست، رفتاري كه تحت چنين شرايطي شكل مي. بخشندانساني را تعين مي
گيري و انتخاب براي زندگي خويش، ي، افراد در موقعيت تصميمخبربيي اما با فرض پرده
تواند تابع انتخاب در چنين شرايطي نمي. فوق نخواهند بود يك از احتمالاتتحت تأثير هيچ

داند كدام اصول در پيشبرد هاي خاص شخصي باشد، زيرا فرد نميداري از برنامهجانب
  3.هاي او مؤثرندبرنامه

  
______________________________________________________ 

  .18، ص »ي عدالت رالزي اخلاقي كانت در نظريهاخلاقي مطلق؛ بازانديشي آموزهتثبيت امر «داستاني، . 1
  .18ص  همان،.  2
  .همان .3
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  گيرينتيجه
. دهد بسيار در رالز اثر گذاشته استطور كه ديديم تصويري كه كانت از فرد ارائه ميهمان
هاي قرارداد در موقعيت اوليه عقلاني هستند و اين فرد شباهت زيادي با گويد طرفيرالز م

خواهد اصول عدالت را انتخاب ها، فردي كه مياز نظر هردوي آن. فرد عقلاني كانت دارد
ي ناديده گرفتن منافع فردي كند، بايد خودآيين و آزاد باشد و اين خودآييني در سايه

ها معتقدند كه اصول عدالت، توسط افرادي عقلاني انتخاب نهردوي آ. شودحاصل مي
  .شوند مي

شود كه بر اساس اصول عدالت عمل گويد خودآييني به اين صورت حاصل ميرالز مي
پس هروقت بر اساس . ايمزيرا ما خودمان اين اصول را در موقعيت اوليه برگزيده. كنيم

  . ايمبه نحو خودآيين عمل كردهايم عمل كنيم، اصولي كه خودمان انتخاب كرده
ي قانون است و هم گويد در قلمرو غايات هر ذات خردمندي هم گذارندهكانت هم مي

اگر انسان تحت قوانيني غير از قوانيني كه خود انتخاب كرده است، قرار . هاپيرو اين قانون
عمل كردن  خودآييني يعني ي كانت به عقيده. گيرد، خودآيين نيست بلكه ديگرآيين است
  .داريمبر اساس قانوني كه ما به خودمان عرضه مي

گذار بايد تحت رالز هم با توصيف موقعيت اوليه تلاش كرد تا نشان دهد فرد قانون
خبري، افراد در ي بيبا فرض پرده. شرايطي قرار گيرد كه در آن شرايط، آزاد و عاقل باشد

هاي خاص توانند از برنامهگيرند و نمييموقعيت انتخاب، تحت تأثير اميال خود قرار نم
پس . هايش مؤثرندداند كدام اصول در پيشبرد برنامهداري كنند؛ زيرا فرد نميشخصي جانب

در هر دو نظريه، اصول توسط افرادي عقلاني و بدون در نظر گرفتن منافع فردي انتخاب 
 .شوندمي
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